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رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه و یکی از افراد مورد اعتماد وی بود. او مدتی معاونت ساواک را برعهده داشت و از مقامات بلندپایه امنیتی رژیم شاه محسوب می شد. 
خاطرات فردوست یکی از منابع مهم بررسی وقایع دوره پهلوی دوم است. نوشته‌های او یکی از معدود منابعی است که در آن، به جایگاه، موقعیت و اقدامات عبدالکریم 

ایادی، پزشک مخصوص شاه، به تفصیل اشاره شده است. 

پژوهش های تاریخی 

  ...
  چرا انقلاب ایران 

آمریکایی ها را سردرگم کرد؟ 

گستردگی اسناد و مــدارک، از مزایای جالب توجه کتاب 
»سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران« است که نویسنده 
برای تألیف آن،  بررسی کرده است. او علاوه بر بررسی صدها 
سند دست اول و یادداشت‌ها و گزارش‌های اعضای بلندپایه 
سیا، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا، مصاحبه‌های 
متعددی هم با شاهدان عینی در دستگاه سیاست خارجی 
آمریکا انجام داده است. به گزارش ایبنا، »سیاست خارجی 
آمریکا و انقلاب ایــران«، اثر کریستین اِمِــری، محقق جوان 
انگلیسی است که اکنون در دانشگاه پلیموث این کشور، به 
تدریس و تحقیق اشتغال دارد. او که اکنون 37 ساله است، 
تحقیقات خود را بر روابط ایران و آمریکا متمرکز کرده است 
و کتاب »سیاست خارجی آمریکا...« که تاکنون تنها کتاب 
منتشر شده او محسوب می‌شود، اولین دستاورد پژوهشی‌اش 
در این مسیر است که در سال 2013 منتشر شد.این کتاب که 
به همت محمدشمس‌الدین عبداللهی‌نژاد، به فارسی ترجمه 
شده و نشر ققنوس به تازگی آن را به بازار نشر فرستاده ، در 
محافل دانشگاهی انگلیسی‌زبان، توجه متخصصان را به 
خود جلب کرده است. بروس کانیهلم، استاد دانشگاه دوک، 
در ایالات متحده، درباره‌ این کتاب می‌گوید: »کتاب اِمِری 
روایتی پرمایه و تحلیلی موشکافانه از تلاش‌های دولت 
کارتر برای رابطه با دولت ایــران است. او با زیر و رو کردن 
اختلافات تاریخ‌نگارانه پژوهشگران و دیدگاه‌های مختلف 
اعضای اصلی دولت کارتر و مشاوران آن‌هــا، چالش‌های 
سیاست تعامل را شناسایی و نکات بحث‌برانگیز ارزشمندی 
را مطرح کرده است. کتاب زبانی روان دارد و ادعاهایش 
را محتاطانه بیان می‌کند و آرای کسانی که با آن‌ها موافق 
نیست و همین‌طور چالش‌هایی را که سیاست‌گذاران با آن 
مواجه بوده‌اند، منصفانه بررسی می‌کند.«آن چه کتاب را 
برای مخاطب ایرانی جالب و با ارزش می‌کند، آن است که 
تلاش نویسنده، ارائه تصویری از انقلاب ایران از منظری 
بدون سوگیری مثبت یا منفی نسبت به گروه‌های درگیر در 
ایران و با تمرکز بر عملکرد دستگاه سیاست خارجی آمریکا 
در این فرایند بوده است. پرسش‌های اساسی‌‌ که مولف در 
پی پاسخ دادن به آن‌هاست، از این قبیل است: آیا دولت کارتر 
انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را پذیرفته بود؟ مجموعه 
دستگاه‌ها و نهادهای آمریکایی که به نحوی با مسائل ایران 
درگیر بوده‌اند، چه درکی از ایران، انقلاب اسلامی و نظام 
برآمده از آن داشتند؟ همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی 
آمریکا با دولت بازرگان چه معنا و هدفی داشت؟ جنگ سرد 
چه تاثیری در برداشت‌ها و تصمیمات مقامات آمریکایی درباره 
انقلاب ایران داشت؟جمع‌بندی پاسخ‌های نویسنده به این 
پرسش‌ها از این قرار است که آمریکا انقلاب ایران را به منزله 
واقعیتی موجود و پیچیده پذیرفته بود؛ اما کارتر و مشاورانش 
برداشتی پراکنده و سطحی از آن داشتند. دلیل این برداشت 
سطحی از منظر نویسنده، نقصان یا حتی فقدان ارتباط میان 
مخالفان رژیم پهلوی با ساختارهای اطلاعاتی و دیپلماتیک 
آمریکا بود.برمبنای توافقی که میان آمریکا و ایران صورت 
گرفته بود، سیا اطلاعات مربوط به مخالفان رژیم را از طریق 
ساواک دریافت می‌کرد و دخالت مستقیم در کسب این قبیل 
اطلاعات نداشت که این موضوع، از جمله عوامل اساسی این 
نقصان اطلاعاتی است. دولت کارتر به دلیل میلی که برای 
حفظ روابط حسنه با رژیم پهلوی داشت ،به این توافق پایبند بود 
و همین موضوع باعث ‌شد نتواند شناخت درستی از آن چه در 
سال 1357 در ایران رخ داد، به دست آورد. علاوه بر این نقصان 
اطلاعات، به گمان کریستین امری، موضوع دیگری که باعث 
شد دولت آمریکا نتواند درک درستی از آن‌چه در ایران در حال 
رخ دادن بود، داشته باشد، این بود که همزمان با تحولات داخلی 
ایران، آمریکا دو پروژه سنگین بین‌المللی را هدایت می‌کرد 
و تمام توان ساختار سیاست خارجی کابینه آمریکا، مصروف 
این دو پروژه می‌شد؛ این دو پروژه، مذاکرات کمپ‌دیوید میان 
رژیم صهیونیستی و مصر و دومین دور مذاکرات »سالت « میان 
آمریکا و شوروی برای محدودسازی جنگ‌افزارهای راهبردی 
نظیر سلاح‌های اتمی بود.از سوی دیگر، به گمان نویسنده، 
آمریکایی‌ها موفق نشدند تحولات داخلی ایــران را خارج از 
چارچوب جنگ سرد مشاهده کنند و کلیه تصمیم‌هایی که 

درباره آن گرفتند در همان قالب می‌گنجید.

...تاریخ معاصر
 پرویز خرسند در برنامه »شوکران« مطرح کرد 

 خاطره آخرین دیدار با دکتر شریعتی
 در زندان 

ــار دیــریــن دکــتــر شریعتی،  ی
در برنامه »شــوکــران« گفت: 
ــت مــطــلــبــی که  ــ مــمــکــن اس
شریعتی می‌گوید، دقیقاً حرف 
اسلام نباشد، ولی نتیجه‌ای 
که می‌دهد ، اسلامی است. 
به گزارش ایبنا، پرویز خرسند 
بــا اشـــاره بــه روحــیــه نقدپذیر 
دکتر شریعتی گفت: شریعتی 

دوســت داشــت در جاهای خاص سالن حسینیه ارشــاد، 
بچه‌های مخالف و چپ بنشینند و با او بحث‌وجدل کنند 
و جلسه، جلسه مجادله و بحث بــاشــد، نــه ایــن کــه یک 
گوینده تنها سخن بگوید و یکسره حرف بزند و یک‌عده هم 
بشنوند. این در فرهنگ دینی‌ ما نیز هست؛ اما در فرهنگ 
روشنفکری مباحثه نمی‌کنند، بدگویی می‌کنند. البته 
نقد جدی هم می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که اگر 
به عاشورای ۱۳۵۰ برگردید، باز هم »شهید همه اعصار« 
را می‌نویسید و تبعات آن مانند زندان ساواک را می‌پذیرید، 
گفت: فکر می‌کنید این کتاب‌ها برای پول نوشته شده 
است؟ این کتاب‌ها که پولی نداشت و پولی نمی‌دادند. 
دوهزار جلد چاپ می‌شد و مثلا پنج تومان قیمتش است. 
فرض کنیم ۲۰ درصد پرداخت می‌شد که الان ۲۰ درصد 
هم نمی‌دهند؛ چــون ناشر در نهایت هــزار نسخه چاپ 

می‌کند و برایش ضرر دارد.

▪ روایت لباس های خونین و موهای ژولیده	
خرسند درباره آخرین دیدارش با شریعتی که در زندان 
ــاق ملاقات؛  ــرد: مــرا بردند به ات اتفاق افــتــاد، اظهار ک
لباس‌هایم خونی بود. موهایم را زده بودند و کمی بلند شده 
بود؛ ولی ریشم یک‌مقدار بلند شده و قرمز هم بود. شریعتی 
که مرا آن‌طور دید، به طرفم دوید، قبل از این که به برادرم 
و زنم برسم، مرا بغل کرد. بعد گفت: با تو چه کار کرده‌اند؟ 
همین جوری سرش را گذاشت روی شانه‌ام. منم سرم را 
گذاشتم روی شانه‌اش. گفتم: مرد، من دلواپس تو هستم. 
تو این همه وقت است؛ یک سال و نیم است این‌جایی. با تو 
چه کار کردند؟ گفت: این خون‌ها چیست؟ از کجاست؟ 
گفتم: این‌ها خون بچه‌هاست. مدام بالش آن ها می‌شوم 
و پاهایشان را روی پاهایم می‌گذارم؛ پاهای کتک‌خورده و 
بدن شلاق‌خورده‌شان را. چیزی نیست و خودت را ناراحت 
نکن. او به فکر زخم‌های من بود، زخم‌هایی که نمی‌دید و 

من به فکر تنهایی‌های او بودم.
 وی در پاسخ به این پرسش که اسلام شریعتی را دارای 
خلوص می‌دانید، اظهار کرد: نتیجه‌اش را دارای خلوص 
ــم. ممکن اســت مطلبی که شریعتی می‌گوید،  می دان
دقیقا حرف اسلام نباشد. ولی با آن چند مطلب دیگر که 
قاطی‌اش کنیم، نتیجه‌ای که می‌دهد  اسلامی است. 
آقای طالقانی، در بزرگداشت شریعتی در سال 1358، 
بهترین تعریف از شریعتی را ارائه کرد و گفت شریعتی 
عظمتش در این بود که مثل  آدم‌های بزرگ، از شک شروع 
کرد به سوی یقین، نه از یقین به سوی شک. پرویز خرسند 
گفت: محمدرضا حکیمی ایرادش به شریعتی این بود که 

حرف‌هایش مستند نیست.
 بعد شریعتی می‌گفت: عجیب است، این ها دنبال چه 
استنادی می‌گردند. یعنی من آن جا که دارم از درد 
می‌پیچم و فریاد می‌کشم و بغضم ترکیده است، این‌ها 
می‌خواهند بگویم کتاب فلان، صفحه فلان؟ می‌گوید 
شما بروید آن ها را درست کنید. می‌سپارد دست حکیمی 
و می‌گوید حتی می‌توانی بعضی‌ را کــه قبول نــداری و 

صلاح نمی‌دانی، قطع‌شان کنی و از بین ببری!

  جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

یکی از مهم ترین ادعاهای فرقه بهائیت، از بدو پیدایش 
تــا امـــروز، بی‌توجهی بــه امـــور سیاسی و بی‌رغبتی به 
پذیرفتن مقامات حکومتی است. این در حالی است که 
شواهد فــراوانــی مبنی بر علاقه شدید سرکردگان این 
فرقه برای فعالیت و حضور در عرصه سیاست، به ویژه در 
ایران، وجود دارد. بهائیان، از دوران انقلاب مشروطه به 
بعد و در پوشش‌های مختلف، مجال فعالیت در کسوت 
همچون  نمونه‌هایی  یافتند.  را  ایرانی  سیاستمداران 
علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن 
و عین‌الملک هویدا، وزیرمختار ایران در شامات و حجاز، 
شاهدانی بر این مدعا هستند. بهائیان در دوران سلطنت 
رضاشاه، فرصت را برای گسترش فعالیت‌های سیاسی خود، 
مهیا دیدند و این‌بار، پیوندهای پشت پرده‌ای که میان آن ها 
و استعمار انگلیس برقرار شده بود، عرصه را برای ارتباط 
فزاینده با دربار و نفوذ در میان خانواده پهلوی، فراهم کرد. 
این موضوع، به ویژه در ارتباط عناصر بهائی با محمدرضا 
پهلوی که در آن زمان، ایام ولیعهدی را می‌گذراند، بیشتر 
به چشم می‌آید. از این دوره به بعد است که همواره در کنار 
محمدرضا، یکی از اعضای شناخته‌شده و بلندپایه فرقه 
بهائیت حضور دارد؛ ابتدا اســدا... صنیعی، در کسوت 
آجودان ویژه و بعدها، عبدالکریم ایادی، در کسوت پزشک 

مخصوص شاه.

▪ دام پزشکی که پزشک شد!	
عبدالکریم، فرزند محمدتقی، در سال 1286، یک سال 
پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، در شهر تهران متولد 
شد. ظاهراً پدرش محمدتقی، یکی از سرکردگان پرنفوذ 
فرقه بهائیت و در زمره اطرافیان مورد اعتماد عباس افندی، 
دومین سرکرده این فرقه بود و نام‌خانوادگی وی، »ایادی«، 
نشان‌دهنده این موقعیت او، در میان بهائیان است. از دوران 
کودکی و نوجوانی عبدالکریم ایادی، اطلاعات زیادی در 
دست نیست. احتمالًا او به واسطه موقعیت پدرش، توانست 
از حمایت سرکردگان فرقه بهائیت برخوردار شود و همچون 
افرادی مانند عین‌الملک هویدا، با خرج فرقه، به اروپا برود 
و تحصیل کند. همین‌قدر می‌دانیم که ایــادی، در دوران 
جوانی، سر از فرانسه درآورد و در پاریس، هوس تحصیل در 
رشته دام پزشکی به سرش افتاد. اما دیری نگذشت که نظر 
وی تغییر کرد و تصمیم گرفت در رشته پزشکی تحصیل کند. 
به این ترتیب، دو یا سه سال تحصیل او در رشته دام پزشکی 
را به عنوان سنوات تحصیل در رشته پزشکی قبول کردند و 
او توانست، مدرک دکترای عمومی خود را در رشته پزشکی 
دریافت کند. ایادی پس از اخذ مدرک، به ایران بازگشت و 

احتمالًا، با کمک عوامل بهائی، مانند اسدا... صنیعی، به 
عنوان پزشک ارتش استخدام شد.

▪ راز ورود ایادی به دربار	
آشنایی ایادی با علیرضا پهلوی، برادر تنی شاه، مسیر او را 
برای ورود به دربار هموار کرد. به نوشته حسین فردوست، 
دوست و ندیم محمدرضا پهلوی، شاه و برادرش، هر دو به 
»میکروفوبیا«)ترس از میکروب و بیماری( مبتلا بودند. 
علیرضا پهلوی از ارتش، تقاضای پزشک کرد و ایادی، به 
عنوان پزشک مخصوص، به وی معرفی شد. تردیدی نیست 
که در این معرفی، دست ناپیدای عوامل فرقه بهائیت، دخیل 
بود؛ چرا که ایادی، در میان اطبای ارتش، به عنوان پزشکی 
بسیار معمولی و در حد متوسط شناخته می‌شد. او خیلی زود 
رگ خواب علیرضا را یافت و با تجویز پیاپی ویتامین و داروهای 
مکمل، به برادر شاه این‌گونه القا کرد که توانسته‌است جان 
وی را از هجوم پی‌درپی میکروب‌ها حفظ کند! اواسط دهه 
1320، هنگامی که فوزیه، همسر نخست شاه، قهر کرده و 
به مصر رفته بود، روزی محمدرضا پهلوی در حضور برادرش، 
از ناراحتی و ترس ناشی از حمله میکروب‌ها سخن گفت و 
علیرضا هم، پزشک مخصوص خودش را که کیفی مملو از 
داروهای مکمل و ویتامین به همراه داشت، به شاه معرفی 
کرد. به این ترتیب، ایادی به محفل محمدرضا پهلوی راه 
یافت. او خیلی زود توانست نظر شاه را به خود جلب کند و به 
دنبال مرگ ارنست پرون، دوست و ندیم انگلیسی شاه که 
از دوران تحصیل در سوئیس تا اواخر دهه 1330 همراه و 
مشاور او بود، به سرعت جای پرون را پر کرد و به محرم اسرار 

شاه بدل شد.

▪ راسپوتین شاه، زیر نقاب	
راز وابستگی شاه به ایادی چه بود؟ آیا صرفاً می‌توان مشکل 
»میکروفوبیای« شاه را عامل رفاقت نزدیک وی با ایادی 
دانست. بی‌تردید این موضوع در تقویت جایگاه ایادی 
مؤثر بود، اما عوامل دیگری هم بود که باعث می‌شد شاه به 
همنشینی با ایادی علاقه‌مند باشد؛ همنشینی‌هایی که به 
قول فردوست، از هفته‌ای سه روز شروع شد و به دیدارهای 
ــات فراغت شاه  روزانــه و سپس، همنشینی در تمام اوق
انجامید. یکی از این عوامل، زبان متملق و ثناگوی ایادی بود. 
او به خوبی می‌دانست که شاه، از تعریف و تمجیدهای بی‌حد 
و حصر، درباره اعمال و رفتار خودش، لذت می‌برد. ایادی به 
عینه شاهد بود که همین رویکرد، اسدا... علم را برای سال‌ها 
در کنار محمدرضاپهلوی نگه داشت. به همین دلیل، ایادی 
در دیدارهایش با شاه، مرتب از حُسن اداره کشور توسط وی 
و نیز، کاردانی فوق تصور محمدرضا پهلوی سخن می‌گفت و 

گاه چنان تملق را از حد می‌گذراند که صدای اطرافیان شاه را 
هم در می‌آورد. ایادی در حضور شاه، تنها یک تأییدکننده بود 
و می‌دانست که جز از این طریق، نمی‌تواند محبوبیت خود را 
حفظ کند. او می‌کوشید راهکارهایی که ارائه می‌کند، دقیقاً 
منطبق با خواسته‌های شاه باشد.عامل دیگری که باعث 
نزدیکی بیشتر ایادی به شاه شد، علاقه مشترک آن ها به 
مقوله ارتباط با جنس مخالف بود! عبدالکریم ایادی، در میان 
اطرافیان شاه، یکی از رسواترین افراد در زمینه ارتباطات 
غیراخلاقی محسوب می‌شد، تا جایی که حسین فردوست، 
وی را به »راسپوتین ایران« ملقب کرده و نوشته است: »ایادی 
مشهور به راسپوتین ایران بود و واقعاً چنین بود. هیچ زن 
زیبایی از دست او در امان نبود و البته در مقابل، آن ها را به 
مشاغل مهم می‌رساند یا پول گزاف می‌داد. محل ملاقات 
او با زن‌ها، در دربار و در مطبش بود. محل سوم ملاقات او با 
زن‌ها، منزل دکتر باستان )متخصص گوش و حلق و بینی( 
بود. مسلماً شدت عمل راسپوتین واقعی، در رابطه با زن، 
به پای ایادی نمی‌رسید و اعمال او قابل ذکر نیست.« ایادی 
در کنار افرادی مانند »اسدا... علم«، »دَوَلّــو« و ... در زمره 
کسانی قرار داشت که در جریان تدارک دیدن معشوقه برای 
شاه همکاری می‌کردند و این مسئله، باعث علاقه بیشتر 

محمدرضاپهلوی به او می‌شد.

▪ همه چیز در راه فرقه!	
رفاقت شاه و ایادی، بیش از آن‌که برای پهلوی دوم مفید 
باشد، به کار ایادی می‌آمد. او با سوءاستفاده از موقعیت به 
دست آمده، مسیر را برای تحقق اهداف فرقه‌اش هموار 
ــزری«، سفیر رژیــم صهیونیستی  می‌کرد. وی با »مئیر ع
در ایــران دوره پهلوی، ارتباط نزدیک و مــراودات منظم 
داشت و در تمام سفرهای خارجی شاه، با عنوان پزشک 
مخصوص وی را همراهی و در کسوت مشاور، راهکارهایی 
را به محمدرضا پهلوی پیشنهاد می‌کرد. با حمایت‌های 
او، محافل فرقه بهائی در ایران قدرت گرفتند و بسیاری 
از اعضای فرقه، به مقامات مهم دولتی گمارده شدند. به 
طوری که در دوران هویدا، بیشتر افراد کابینه وی را، بهائیان 
تشکیل می‌دادند. افزون بر این، ایادی شبکه‌ای گسترده 
و مافیایی، با کمک اعضای فرقه متبوعش پدید آورده بود 
که در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، حضوری پررنگ 
و فعال داشتند. هژبر یزدانی که باید از او با عنوان سرکرده 
یکی از بزرگ ترین باندهای گانگستری ایران دوره پهلوی 
یاد کرد، یک بهائی اهل سنگسر سمنان بود که بدون حمایت 
ایادی، نمی‌توانست قدم از قدم بردارد. طبق روایت حسین 
فردوست، وقتی وی گزارش دست‌اندازی بهائیان سنگسر 
به اراضی مسلمانان این منطقه را که با حمایت هژبر یزدانی 

انجام شده بود، برای شاه ارسال کرد، ایادی با پا درمیانی 
نزد محمدرضا پهلوی، گزارش ارسالی فردوست و دفتر ویژه 
اطلاعات را مغرضانه خواند و تقاضا کرد بازرسانی بی‌طرف! 
را برای بررسی موضوع اعزام کنند؛ تقاضایی که مورد قبول 

شاه نیز واقع شد و فردوست را رنجاند.
افزون بر این اقدامات، ایادی شبکه‌ای گسترده از عوامل 
نفوذی در وزارتخانه‌ها داشت. به عنوان مثال، طبق اسناد 
ساواک، عوامل او مانند اعضای خانواده معروف نعیمی 
که همگی از بهائیان متعصب بودند، با همکاری عطاءا... 
خسروانی که همسرش از این خانواده بود، امور وزارت کار 
را در اختیار داشتند و اعضای فرقه را به مناصب عالی اداری 
می‌رساندند. در سندی از ساواک، مورخ 1344/8/19 
آمده است: »گفته می‌شود خسروانی وزیر کار، عده زیادی از 
بهائیان وزارت کار که سمت مهمی در آن وزارتخانه به آن ها 
محول نشده را به مرور تغییر پُست داده و امور مهمه وزارت 
کار را به آنان سپرده که می‌توان مهندس مجد، معاون فنی 
وزارت کار و پرتو اعظم، مدیر کل امور اجتماعی وزارت کار 
را ذکر نمود. ضمناً این عده از مبلغین بهائی هستند و هر 
یک لجنه‌ای)محفل، جلسه( دارند و دستورات صادره از 
طرف سپهبد ایادی را که به وسیله وزیر کار به آن ها داده 
می‌شود، اجرا می‌نمایند.« با این حال، این گزارش‌ها تأثیری 
بر روند فعالیت ایادی و باند مافیایی او نداشت؛ حمایت شاه 
از ایادی و نیز، حضور چهره‌های شاخص فرقه بهائیت در 
رأس سازمان اداری و عملیاتی ساواک، مانند پرویز ثابتی، 
مانع از انجام هر اقدامی علیه »راسپوتین ایران« می‌شد. با 
چنین سابقه‌ای، باید ادعای حسین فردوست در خاطراتش 
را پذیرفت؛ وی درباره ایادی می‌نویسد: »در دوره هویدا، 
ایادی تا توانست وزیر بهائی وارد کابینه کرد و این وزرا بدون 
اجازه او حق هیچ کاری نداشتند. من می‌توانم ادعا کنم که 
یک هزارم کارهای ایادی را نمی‌دانم؛ ولی اگر پرونده‌های 
موجود در ارتش و نیروهای انتظامی و سازمان‌های دولتی 
بررسی شــود، مــوارد مستندی مشاهده می‌گردد که به 
نظر افسانه می‌رسد و بر این اساس می‌توان کتابی نوشت 
که آیا ایادی بهائی بر ایران سلطنت می‌کرد یا محمدرضا 
پهلوی!؟«با اوج گرفتن نهضت اسلامی مــردم ایــران، 
عبدالکریم ایــادی، کمی پیش از بهمن 1357، ایران را 
ترک کرد. او ابتدا به پاریس و سپس، به ژنو رفت و زندگی او، 
دو سال بعد، در همین شهر، بر اثر ابتلا به سرطان، در 73 

سالگی پایان یافت.

دام پزشکی که سرانجام »پزشک مخصوص پهلوی دوم « شد 

عبدالکریم ایادی؛ راسپوتین شاه 
عبدالکریم ایادی، در میان اطرافیان 
شاه، یکی از رسواترین افراد در زمینه 

ارتباطات غیراخلاقی محسوب می‌شد، 
تا جایی که حسین فردوست، وی را به 

»راسپوتین ایران« ملقب کرده و نوشته 
است: »ایادی مشهور به راسپوتین ایران 
بود و واقعاً چنین بود. هیچ زن زیبایی از 

دست او در امان نبود و البته در مقابل، 
آن ها را به مشاغل مهم می‌رساند یا پول 
گزاف می‌داد. محل ملاقات او با زن‌ها، 

در دربار و در مطبش بود. محل سوم 
ملاقات او با زن‌ها، منزل دکتر باستان 

)متخصص گوش و حلق و بینی( بود. 
مسلماً شدت عمل راسپوتین واقعی، در 

رابطه با زن، به پای ایادی نمی‌رسید و 
اعمال او قابل ذکر نیست.« 

فردوست: »در دوره هویدا، ایادی تا 
توانست وزیر بهائی وارد کابینه کرد و 

این وزرا بدون اجازه او حق هیچ کاری 
نداشتند. من می‌توانم ادعا کنم که 

یک هزارم کارهای ایادی را نمی‌دانم؛ 
ولی اگر پرونده‌های موجود در ارتش و 

نیروهای انتظامی و سازمان‌های دولتی 
بررسی شود، موارد مستندی مشاهده 
می‌گردد که به نظر افسانه می‌رسد و بر 
این اساس می‌توان کتابی نوشت که آیا 

ایادی بهائی بر ایران سلطنت می‌کرد یا 
محمدرضا پهلوی!؟«

دکتر ایادی  در حال بازی تخته نرد با ثریا اسفندیاری، همسر دوم شاه


